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وح» بـزرگ پیکسـار «ر

یف و  وز تعر بعد از چند ر
ین  تمجید بی وقفه درباره آخر

انیمیشن پیکسار، کم کم 
وکله نقدھای جدی به  سر

ین ساخته  محتوای شعاری آخر
پیت داکتر ھم پیدا شد.
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»تا شــماها مســئولیت دارید، 
این فوتبــال روی خــوش نخواهد دیــد.« این 

شــاه جمله علی کریمی در مناظره با محمدرضا ساکت بود که 
به نمایندگی از فدراســیون فوتبال ایران در برنامــه نود روبه روی 
علی کریمی نشســته بود و جادوگر به عنوان مدعی العموم در این 
دادگاه غیررســمی به ساکت و تاج و مدیریتشــان در این سال ها 
تاخت. مناظره ای که موجی از همراهی و حمایت را در سال۹۷ به 
نفع علی کریمی رقم زد. هرچند لکنت و تسلط نداشتنش به کلام 
و عصبی شدن های کریمی باعث شــده بود که خیلی از مدارک و 
ادعاهای او که می توانست بیشتر روی آن تأکید شود، نادیده گرفته 
شود و ساکت با تسلط مدیریتی روی کلام و آرامش، گاهی کریمی 
را گوشه رینگ ببرد. اما چه با لکنت و پرش ذهن و چه با لباس های 
نامناسب برای یک جلسه رسمی، علی کریمی تنها گزینه ای بود 
که می توانست آن شب روبه روی ساکت و علیه فساد سازمان یافته 
فدراسیون آن طور بایستد. حالا با تکیه بر همین صراحت لهجه و به 
پشتوانه این شجاعت و البته با وجود بعضی ضعف های محسوس، 
جادوگر در پستی اینستاگرامی به طور رسمی اعلام کرده است که 

در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال شرکت خواهد کرد. 
 این اعلام رسمی البته به لطف تغییرات اجباری فیفا در اساسنامه 
فدراسیون فوتبال امکان پذیر شده اســت. تغییراتی که با تهدید 
به تعلیق فوتبال ایران، فدراســیون را مجبور به نوشن اساسنامه 
جدید کرده که بر اساس آن نه تنها امکان نفوذ سیاست در فوتبال 
به کمترین اندازه اش رسیده اســت، بلکه بازیکنان ملی با سابقه 
بالا می توانند در انتخابات ریاســت فدراسیون شرکت کنند و حق 
رأی تأثیرگذاری برای پیشکسوتان فوتبال پیش بینی شده است. 
علی کریمی هم با توجه به اینکه چندسالی است به منتقد شماره 
یک فدراســیون فوتبال تبدیل شده است، دوســه هفته پیش در 
گفت وگو با خداداد عزیزی و در جواب به سؤال او، به طور تلویحی 
از علاقه اش برای حضور در فدراســیون گفت و چند روز پیش هم 
اعلام کرد که در انتخابات شرکت خواهد کرد. اما همه چیز امکان 
قانونی در اساسنامه و ضدفســادبودن و حتی احتمال رأی آوردن 

کریمی نیست! 
مخالفان حضور علی کریمی، با این استدلال به انتقاد از تصمیم 
کریمــی پرداخته اند که او نه ســابقه و تــوان مدیریتــی دارد و نه 
تابه حال هیچ کار اجرایی انجام داده است و صرف اینکه آدم پاک 
و فارغ از فسادی اســت و در سال های گذشته بدون ترس و دلهره 
فسادهای عیان و آشکار فدراسیون نشینان را رو کرده است، دلیلی 
بر موفقیت او در این ســمت نخواهد بود و شــاید اوضاع از این هم 
بدتر شــود. عده ای هم مسئله را اساســی تر دانسته اند و گفته اند 
ساختارهای فدراســیون و قوانین حاکم بر فوتبال این قدر ناقص 
و فســادزا هســتند که چه کریمی چه هر کســی وارد فدراسیون 
شود، نخواهد توانســت اوضاع را درست کند و کریمی همان طور 

که مثلا در هنــگام مالکیت 
و سرمربیگــری در تیــم ســپیدرود با 

عصبی شــدن و مصاحبه هــای طوفانی، تیــم را به 
حاشیه برد، احتمالا در مدیریت کلان تری مثل فدراسیون فوتبال 
هم ناکام خواهد بــود. اما تصمیم کریمــی موافقانی هم دارد که 

استدلال آن ها هم شنیدنی است. 
داور شــوکر، اســطوره فوتبال کرواســی، ســال ها پیش درســت 
همان نقشــی را در فوتبال کرواسی داشــت که علی کریمی این 
روزها دارد؛ اســطوره ای پرطرف دار که همیشه از فساد در سیستم 
مدیریت فوتبال کرواسی می نالید و پس از بازنشسته شدن باشگاه 
استعدادیابی زد و هدفش را نابودکردن فساد در فوتبال این کشور 
دانســت. پس از چندســال هم به ریاســت فدراســیون کرواسی 
رسید و حالا این تیم را به نایب قهرمانی جهان رسانده و بسیاری از 
ساختارهای معیوب را هم اصلاح کرده که باعث شکوفایی فوتبال 
کرواسی شده است. اما علاوه بر این مثال موفق، عده ای استدلال 
دیگری هم در حمایت از کریمی دارند و آن هم قیاس او با نامزدهای 
احتمالی دیگر است؛ نامزدهایی که به اعتقاد منتقدان همان قدر 
مدیریت بلد نیســتند که کریمی بلد نیست، اما یک تفاوت بزرگ 
با کریمی دارند و آن هم پاک دســتی و صراحت جادوگر اســت که 
بین نابلدها، او را به یک نابلد پاک دســت تبدیل می کند. هرچند 
این استدلال، شبیه استدلال منسوخ انتخاب بین بد و بدتر است، 
اما در وضعیت امروز فوتبال ایران که پس از سال ها مدیریت افراد 
مختلف هنوز هم از ناکامی و فساد رنج می برد، شاید مدیری نترس 
و بدون گذشته ناپاک بتواند با انتخاب مشاورانی کاربلد، ماجرا را 

به نفع  فوتبال برگرداند.
نتیجــه تصمیم علی کریمــی 2ماه بعد و در انتخابات اســفندماه 
فدراسیون فوتبال معلوم خواهد شد. اما چیزی که از الان مشخص 
است، نیاز فوری فدراسیون فوتبال به اصلاحات ساختاری اساسی 
اســت. اصلاحاتی که یا بــا مدیری کاربلد و با تجربــه کار اجرایی 
و مدیریتــی زیاد و البته با گذشــته ای فسادســتیز ممکن خواهد 
شــد یا با جادوی صراحت و شــجاعت علی کریمی و استفاده او از 
کارشناســان خبره مدیریت فوتبال. اما چیزی که تا این روز و بین 
نامزدهای فعلی مشخص اســت، فوتبال ما از نبود گزینه اول رنج 
می بــرد و امیدها احتــمالا به همان جادوی کریمی اســت تا مثل 
زمان فوتبالش یک تنه مدافعان فساد را دریبل بزند و پاس گلی که 
آن روزها به متخصص گل زنی مثــل علی دایی می داد را این بار به 
متخصصان و کارشناسان اقتصادی و اجرایی و فنی بدهد تا شاید 

فوتبال ما هم به شادی پس از گل برسد!

امیرمنصور رحیمیان

 امیرمنصور رحیمیــان- مرز بین رؤیا و واقعیت خطی 
باریــک و محو اســت. آدم این را زمانی بیشــتر درک 
می کنــد که بخواهد اتفــاق یا خاطــره ای مربوط به 
گذشــته های دور را تعریــف کند. تازه آنجاســت که 
می فهمد بخش زیادی از خاطره  را باد برده است. دیگر 
یادش نیست در آن لحظه فضا چه بویی داشته، یادش 
نمی آید غذا چه طعمی داشته، یا آفتاب از کدام جهت 
می تابیده و نور چه سایه هایی را روی لباسش درست 
کرده بود. می فهمد که مغزش طی فرایندی خودکار 
و بی اجــازه اش، جزئیات را خودبه خــود حذف کرده 
است. بی آنکه دست خودش باشد و بدون اینکه حتی 
بفهمد، خاطره  تحریف شده و به جایش محتمل ترین 
داستان ساخته شده است. داستانی که برای خودش 
هم غریبه است. بعد به شکلی عجیب باور کرده است 
که خاطره  از اول همین شکلی بوده است، مگر بویی 
خاص که تا زنده  است از شــامه اش بیرون نمی رود، 
لبخندی که دیگر مثلش را نمی بیند، ســایه روشــن 
چادری یا لباسی که افتاده باشد روی صورتش و طعم 
کتلتی که از دست های کسی خورده باشد،  دستانی 
لطیف و کارنکرده  و جای ســوختگی روی دستش با 
روغن را با زیرکی نشــانش داده است. آنجا هم فقط 
تصویرهــای محو می بیند. تصویرهــای بریده بریده 
از بــوی سر صبــح خانه مادربــزرگ، تصویــر باد در 
شاخه های درخت ها، تصویر بزرگ خنده های کودکی 
که دندان هایش افتاده است. یادم می آید و شاید هم 
نمی آید که پیر بــود. عرقچین نمدی نیم دار قهوه ای 
روی فرق کله اش بود و جلو مسجد محله با گاری اش 
می ایســتاد. بعضی وقت ها ســیب زمینی و پیاز بار 
داشــت. گاهی زیر نم نم باران پاییز سیب، نارنگی و 
پرتقال می فروخت و بعضی اوقات در زمســتان های 
پربرف آن  سال ها با گاری ای پر از انار سرخ دم مسجد 
منتظر بود. نمی خواهم در دام بازی های مغزم گرفتار 
شوم و اسمی را که او گذاشته است، جای اسم واقعی 
آن بنده خدا قبول کنم. برای همین هم الان هرچقدر 
تلاش می کنم، دقیق نمی دانم اسمش چه بود. شما 
هم همین را قبول کنید. چون هیچ چیز را از دســت 
نمی دهید. فقط مطمئنــم به او حاج آقا نمی گفتیم. 
حاج آقا آن موقع ها فقط پیش نماز مسجد بود. می دانم 
که پیر بود. پیرتــر و خمیده تــر از حاج آقا عبداللهی 
پیش  نماز مسجد محلمان. در آفتاب و در برف و باران 
زیر تکه ای پلاســتیک درب وداغــان منتظر می ماند 
تا نماز تمام شــود و مردم از مســجد بیــرون بیایند. 
آن موقع هرکــدام را با پاکتی کاغذی پر از میوه راهی 
خانه می کرد. بیشــتر مواقع بیکار بود و کاری غیر از 
تعریف کردن خاطرات دور و قدیمی اش برای چندبچه 
که مشتاق شنیدن قصه بودند، نداشت. خاطراتی که 
با اینکه می دانستیم همان دیروزی است، ولی هردفعه 
جزئیاتشان، جایشان و زمانشان تغییر می کرد. برای 
همین هم برایمان جذاب بــود. چون هیچ چیزش با 
خاطره روز قبل جور نبود و حس شنیدن داستان های 
جدید را برای ما داشــت. آن قدر یک خاطره را تعریف 
می کرد تا قهرمان داستان که تا دیروز موفق نشده بود 
به هدفش برســد، سرانجام به مقصودش می رسید! 
برای ما که تخس و بازیگوش بودیم، اســباب تفریح 
شده بود. نیم ساعت مانده به اذان ظهر می رفتیم جلو 
مسجد تا داستان چوپانی که گرگ به گوسفند هایش 
زد را برای بار چندم بشــنویم و با هم شرط می بستیم 
که این بار گرگ همه گوســفندان را تکه پاره می کند 
یا چوپان گرگ را می کشــد! فقط یک چیز بود که در 
خاطراتش ثابت بود. یک نفــر آنجا بود که هیچ وقت 
تغییر نمی کــرد. همه چیز دوروبر هــمان آدم تغییر 
می کرد، الا خودش. کســی کــه در همه خاطراتش 
دقیــق و موبه مو از عطرش تا طعــم غذایش، از نوری 
که می افتاد روی صورتــش تا تصویر آخرین نگاهش 
را به یاد داشت. کسی که مرز خواب و بیدار و واقعیت 
و خیال را در ذهن پیرمرد نگه داشــته بود. چیزی که 

مغزش اجازه نداشت دوروبرش بپلکد.

كسى كه مغز آدم جرئت 
نمى كند دوروبرش بپلكد
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یت!  این فوتبال جادو    می خواهد، نه مدیر
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داشته باشیم؟اجتماعی بیشتری اعتمادبه‌نفس چگونه 

از صحبت‌کــردن در جمــع، میهمانی‌رفــن یا 
قرارگذاشــن بــا دیگران فــراری هســتید؟ در 
میهمانی‌ها گوشه‌ای می‌نشینید و آرزو می‌کنید 
کسی نزدیکتان نشــود یا با شما صحبت نکند؟ 
خوب است بدانید شما در داشتن این احساس 
به‌هیچ‌وجه تنها نیســتید. بخش زیادی از مردم 
کره زمین از نداشتن »اعتمادبه‌نفس اجتماعی« 

رنج می‌برند.
امــا آیــا نداشــن اعتمادبه‌نفــس اجتماعی یا 
کم‌بــودن آن، تأثیــری بــر زندگی افــراد دارد؟ 
اعتمادبه‌نفس اجتماعی چیســت و چه تفاوتی 
بــا اعتمادبه‌نفــس دارد؟ اگــر اعتمادبه‌نفــس 
اجتماعی نداشــته باشــیم، همه‌چیز بــرای ما 
تمــام اســت و محکــوم به شکســت هســتیم؟ 
این‌ها پرســش‌هایی هســتند که امروز به‌دنبال 

پاسخگویی به آن‌ها هستیم.

 اعتمادبه‌نفس اجتماعی چیست؟
اعتمادبه‌نفــس اجتماعــی اصطلاحــی اســت 
کــه بــرای توصیــف اعتمادبه‌نفــس افــراد در 
موقعیت‌هــای اجتماعــی و در رویارویی با دیگر 

افراد استفاده می‌شود.
بســیاری از افــراد دربــاره آنچه موجــب افزایش 
اعتمادبه‌نفس اجتماعی می‌شود، دچار اشتباه 
هستند. مشکل این است که آن‌ها با اعتمادبه‌نفس 
اجتماعی مشابه دیگر انواع اعتمادبه‌نفس برخورد 
می‌کنند و فکر می‌کنند باید رویکرد مشــابهی را 

برای افزایش آن‌ها دنبال کنند.
در اینجا برای اینکــه تفاوتی بین اعتمادبه‌نفس 
انجــام کارهــای مشــخص و اعتمادبه‌نفــس 
اجتماعی قائل شــویم، برای اشــاره بــه اولی از 
اصطــاح »اعتمادبه‌نفس مکانیکی« اســتفاده 
خواهد شد. اعتمادبه‌نفســی که یک خواننده، 
یک بازیکن فوتبــال، یک راننده، یــک وکیل یا 
یک حســابدار دارد، همه از انواع اعتمادبه‌نفس 
مکانیکــی هســتند. داشــن اعتمادبه‌نفــس 
مکانیکــی در زمینه‌ای خاص بســتگی به میزان 
تحصیلات، دانش و تجربه شــخص در آن زمینه 
و همچنیــن عملکــرد و ارزیابی‌هایــی دارد که 
در آن زمینه داشــته‌ اســت. برای مثال، اگر شما 
حسابداری باشــید که در یکی از دانشگاه‌های 
رده‌بالای حسابداری تحصیل کرده است، بیش 
از یک دهه تجربه کاری دارد، روی پرونده‌های 

حســابداری پیچیده‌ای کار کرده است و همواره 
کارفرماهایش تحسینش کرده‌اند، منطقی است 
که در زمینه حســابداری اعتمادبه‌نفس بالایی 

داشته باشید.
بدیهی است که در موارد مربوط به اعتمادبه‌نفس 
مکانیکی، میــزان اعتمادبه‌نفــس و مهارت فرد 
ارتبــاط نزدیک و مســتقیمی با یکدیگــر دارند. 
به این صــورت که افزایش مهــارت در یک زمینه 
می‌توانــد موجــب بالارفــن اعتمادبه‌نفــس 
مکانیکی او در آن زمینه شــود. اما اوضاع درباره 
اعتمادبه‌نفس اجتماعی متفاوت است. بسیاری 
از افــراد تصور می‌کنند داشــن اعتمادبه‌نفس 
اجتماعی نیازمند داشتن مهارت‌های اجتماعی 
و محبوب‌بودن اســت. این افراد تلاش می‌کنند 
با تمرکز بر این 2مورد، اعتمادبه‌نفس اجتماعی 
را در خود افزایش دهنــد. آن‌ها تلاش می‌کنند 
شــوخ و بامزه باشند، ســخنوران قهاری باشند و 
دیگــران را تحت‌تأثیر قرار دهنــد و از این طریق 
اعتمادبه‌نفسشان را در موقعیت‌های اجتماعی 
افزایش دهند و بیشتر اهل معاشرت به نظر آیند.

متأســفانه آن‌هــا بســیار در اشــتباه هســتند. 
حقیقت این اســت که اعتمادبه‌نفس اجتماعی 
و مهارت‌هــای اجتماعــی ارتباط مســتقیمی با 
یکدیگر ندارند. شــا برای اینکه اعتمادبه‌نفس 
اجتماعی داشــته باشــید، نیازی ندارید استاد 
ســخنوری یــا خیلــی جــذاب باشــید. واضح 
اســت که ایــن عوامــل می‌تواننــد در بالارفتن 
اعتمادبه‌نفــس اجتماعــی شــا مؤثر باشــند، 
اما نداشــن مهارت‌هــای اجتماعــی کافی به 
هیچ عنــوان به‌معنای نداشــن اعتمادبه‌نفس 

اجتماعی نیست.
اعتمادبه‌نفس اجتماعی چیزی است که در درون 
افراد شکل می‌گیرد و گسترش می‌یابد. پایه‌های 
آن را نباید در مهارت‌های اجتماعی جســت‌وجو 
کرد، بلکه باید در افکار و اندیشــه خود به‌دنبال 
ریشه‌ها و پایگاه‌های آن باشید. عجیب‌تر اینکه، 
بســیاری از افرادی کــه اعتمادبه‌نفــس بالایی 
دارند، آدم‌های شــلخته و بی‌عاری هســتند که 
هیچ هدفی در زندگی ندارند و هوش، خلاقیت و 
جذبه زیادی هم ندارند. با این حال، این افراد در 
اجتماع با اعتمادبه‌نفس ظاهر می‌شوند. دلیل 
این امر محبوب‌بودن آن‌ها در میان افراد حاضر 
در جمع نیســت. دلیلش این است که این افراد 
اهمیتی نمی‌دهند که دیگران آن‌ها را دوســت 
داشته باشند یا نه. آن‌ها نیازی به رضایتمندی و 

تأیید دیگران ندارند.

مشکل دیگری که اتکا به مهارت‌های اجتماعی 
و محبوبیــت فردی برای انســان ایجاد می‌کند، 
این اســت که نه‌تنها او دائم در پی تأیید دیگران 
اســت، بلکه حتی در صورت داشتن مهر تأیید از 
جانب آن‌ها، اعتمادبه‌نفســی که برای او حاصل 
می‌شــود، همچون حبابی شــکننده و ناپایدار 
خواهد بود. به‌طور مثال، فردی که اعتمادبه‌نفس 
اجتماعی خوبی دارد، در جریــان یک مکالمه، 
به‌جای دانستن اینکه طرف مقابل از او خوشش 
می‌آیــد و اعتمادبه‌نفــس کاذب حاصــل از آن، 
می‌تواند به اطمینــان پایدار و حقیقی حاصل از 
نگرشش درباره خود، دیگری، جهان و زندگی‌اش 
اتکا کند. طبیعی اســت که با داشتن این میزان 
از اعتمادبه‌نفــس اجتماعــی، پیشرفت فردی و 
به‌دست‌آوردن مهارت‌های اجتماعی بیشتر نیز 

راحت‌تر صورت خواهد پذیرفت.

 چگونه اعتمادبه‌نفس اجتماعی را در خود 
افزایش دهیم؟

حالا که تلاش بــرای محبوب‌بودن و خوب‌بودن 
راه‌حل نتیجه‌بخشــی نیســت، این سؤال پیش 
می‌آیــد که بایــد چه کــرد. توصیه می‌شــود در 
این‌باره همیشــه به‌جــای پرداختن به مســائل 
حاشیه‌ای، مســتقیم به سراغ مشــکل نداشتن 
اعتمادبه‌نفس اجتماعی بروید و در خود به‌دنبال 
عقاید محدودکننده‌ای بگردید که از توانمندی 
شما کاسته‌اند. چند قدم ساده، اما کارآمدی که 

می‌توانید در این مسیر بردارید، عبارت‌اند از:
1- خود و شخصیت خودتان را بپذیرید. بسیاری 
افراد درون‌گرا هســتند. یعنی ترجیح می‌دهند 
در تنهایی و با افکار خودشــان وقــت بگذرانند. 
اگر شــا هم از این دســت افراد هستید، تلاش 
نکنید خودتــان را تغییر دهید و بــه فردی کاملا 
اجتماعی و اهل معاشرت تبدیل شوید. این کار 
می‌تواند موجب بروز اضطراب، استرس و ابتلا به 
بیماری‌های قلبی در افراد شود. به‌جای این کار، 
سعی کنید در آن دسته از موقعیت‌های اجتماعی 
حضور یابید که واقعا به آن‌ها علاقه دارید و سعی 
کنید گفت‌وگویی معنــادار با اطرافیانتان برقرار 
کنیــد. با پذیــرش طبیعــت درون‌گــرای خود، 
ایــن فرصت را خواهید یافت کــه توجه خود را به 
کیفیت روابطتان معطوف کنید و تعداد تعاملات 

اجتماعی خود را از این طریق افزایش دهید.
2- از افــکار منفــی دوری کنید. اگر احســاس 
می‌کنیــد اعتمادبه‌نفس اجتماعی ندارید، باید 
بتوانید شواهد منطقی و کافی برای این ادعایتان 
بیابید. بــرای مثال، تصور کنید خــارج از منزل 
هســتید و با خودتان فکر می‌کنیــد. »می‌دونم 
اینجا همه فکر می‌کنن من آدم خسته‌کننده‌ای 

هستم، چون هیچ‌چیز جالبی برای گفتن ندارم.« 
این افکار منفــی را کنار بگذاریــد و به‌جایش از 
خودتان بپرســید دقیقا بر چه مبنایی می‌گویید 
دیگران به شــا چنین حســی دارنــد. به‌دقت 
واکنش‌هــای دیگران را مشــاهده کنید. ببینید 
آیــا آن واکنش‌هــا به دلیــل کارهایی اســت که 
شــا انجام داده‌اید. مثلا شاید با کسی صحبت 
می‌کردید و او بی‌مقدمه و ناگهانی تصمیم گرفت 
برود. از خودتان بپرســید آیا این کار او می‌تواند 
دلیل دیگری، به‌جز اینکه از من خوشش نمی‌آید، 
هم داشته باشد. شاید او حال خوشی نداشته و 
ترجیح می‌داده اســت کمی زودتــر میهمانی را 
ترک کند، شــاید کاری فوری برایش پیش آمده 

باشد و بسیاری شایدهای دیگر.
3- بــا دیگران بــا مهربانی رفتار کنیــد. این کار 
موجب ایجاد فضایی مثبت می‌شــود. هرچقدر 
تعامل‌های اجتماعی مثبت‌تری داشته باشید، 
بیشــر اعتمادبه‌نفــس خواهید داشــت. اینکه 
بتوانیــد موقعیت‌هــای اجتماعــی مختلــف را 
به‌درستی تشخیص دهید و با دیگران با همدلی 
رفتار کنیــد، بخش‌هــای مهمی از یــک تعامل 
اجتماعی معنــادار هســتند. برای مثــال، اگر 
دوســتتان باعجله جایی را ترک کرد، می‌توانید 
کمــی دیرتر بــه او پیامــی دهید و از او بپرســید 
همه‌چیز روبه‌راه است یا نه. او بی‌گمان قدردان 

رفتار محبت‌آمیز و درک شما خواهد بود.
4- انتظارات درستی از روابط داشته باشید. گاهی 
مواقع فرقی نمی‌کنــد آدم‌ها چقــدر تلاش کنند 
اجتماعی باشــند. چون بعضی آدم‌هــا با هم جور 
درنمی‌آیند. این امری طبیعی اســت و همه ما آن 
را تجربــه کرده‌ایم. بــرای بالارفتن اعتمادبه‌نفس 
اجتماعی خود، باید در درجه اول بدانید که شــا 
مســئول نحوه رفتار و تفکر دیگران نیســتید. اگر 
شــخصی که ســعی دارید با او ارتباط برقرار کنید 
واکنشی در برابر شما ندارد، این تقصیر شما نیست. 
همیشه کسی پیدا خواهد شد که با شما جور درآید یا 
دست‌کم مهارت‌های اجتماعی لازم برای برقراری 

گفت‌وگویی خوشایند و مؤدبانه را داشته باشد.
5- تمریــن کنیــد و خودتــان را در موقعیت‌هــای 
اجتماعــی مختلف قــرار دهید. تمرین داشــن 
اعتمادبه‌نفس در موقعیت‌های اجتماعی مختلف 
فرصتی مناسب برای ارتقای میزان اعتمادبه‌نفس 
اجتماعــی اســت. از ایــن طریــق، مهارت‌هــای 
اجتماعی‌تــان بهبــود خواهند یافــت و درنهایت 
اعتمادبه‌نفــس اجتماعی‌تان افزایــش می‌یابد. 
قرارگرفتن در موقعیت‌های اجتماعی سبب می‌شود 
به‌تدریج در جمع بیشتر احساس راحتی کنید و در 
طول زمان سبب خواهد شد اضطرابتان کاهش یابد. 
سعی کنید مثل همه با جملات ساده و دم‌دستی، 
مانند »چه میهمانی خوبــی« یا »چه هوای خوبی« 
یا حتی صحبت درباره دوستی مشترک مکالمه را 

آغاز کنید.

همین حالا سر افکار منفی را به دیوار بکوبید

ریحانه صادقی
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 از وقتی اولین تریلر انیمیشــن سینمایی «روح» 
منتشر شد، با یکی از بحث برانگیزترین فیلم های 
ســال رو به رو بوده ایم. فیلمی انیمیشنی که قرار 
است درباره دنیای کودکان باشد، اما شخصیت اول 
داستانش یک مرد میان سال و سیاه پوست است 
و قصه اش حول محور فلســفه زندگی می چرخد و 
چندان تناسبی با این پیش فرض ندارد. با این وجود، 
نام پیت داکــتر به عنوان کارگردانــی که به خوبی 
موفق شــده بود در انیمیشن «درون-بیرون» گذار 
از دوران کودکی به نوجوانی را از منظر احساسات 
متناقض ذهنــی به تصویر بکشــد، هرچیــزی را 
امکان پذیر می کرد و امیدواری بــه فیلم زیاد بود. 
سرانجام ۲۵دســامبر۲۰۲۰ و در آستانه سال نو، 
«روح» از طریق شــبکه دیزنی پلاس منتشر شــد 
و سرانجام می تــوان درباره نتیجــه کار اظهارنظر 
کرد. به همین دلیل مستقیم می رویم سراغ «روح» 

پیکسار!

 داستان انیمیشن
جو گاردنر میان سال آموزگار موسیقی در مدرسه ای 
محلی در نیویورک است. او که از نوجوانی عاشق 
موسیقی جاز شده و هدفش را در زندگی موفقیت 
در عرصه موسیقی تعریف کرده است، چندان از 
جایگاهش راضی نیست. به نحوی که وقتی خبر 
تصمیم مدیر مدرسه برای استخدام رسمی خود 
را می شــنود، به جای خوش حال شدن، احساس 
می کنــد پایبند خواهد شــد و از اهــداف خود در 
زندگی بازمی ماند. در این اوضاع اســت که یکی از 
شــاگردان قدیمی پیشــنهاد همکاری با دوروتی 
ویلیامز، نوازنده مشــهور جــاز، را ارائــه می کند. 
بلافاصله آزمــون می دهد و قبول می شــود. او که 
از شادی در پوســت خود نمی گنجد، حواسش به 
دوروبرش نیست و دچار حادثه می شود. او خودش 
را در زندگــی پــس از مرگ پیدا می کنــد، اما چون 
احســاس می کنــد زندگــی اش تازه شروع شــده 
است، همه ســعیش را برای بازگشت به زندگی به 
کار می گیرد و برخلاف جهت ارواح، وارد عالم پیش 
از زندگی می شــود. آنجا با روحی به نام ۲۲ آشــنا 
می شود که حاضر نیســت وارد عالم زنده ها شود. 
کشمکش های این دو مفاهیم جدیدی از زندگی را 

پیش چشم هردو قرار می دهد.

 کارگردانی که ایده هایش بکر بود
یکی از مهم تریــن رمزهای موفقیــت پیت داکتر 
در ۲فیلم برجســته اش، یعنی «کارخانه هیولاها» 
و «درون-بیرون»، جدا از جذابیت های داستانی و 
شخصیت ها، بکربودن ایده اولیه و مسحورکنندگی 
آن بود. در فیلم اول ترس کودکان از هیولای درون 
گنجــه و زیر تخت دســتاویزی بــرای تعریف یک 
دنیای جدید کودکانه قرار گرفته بود. هیولاها در 
دنیایــی موازی با آدم ها زندگــی می کردند و منبع 
اصلی انرژی شــان ترس و وحشت و جیغ کودکان 
بود. بنابراین شب هنگام از گنجه و زیر تخت عازم 
ترساندن بچه ها می شدند تا اینکه اشتباهی یک 
بچه از در گنجه عبور می کند و وارد دنیای هیولاها 

می شود. حالا سالیوان که هیولای اصلی 
قصه است، نقش پدری را برای این کودک 
برعهده می گیــرد و به تدریج با خصایص 
قبلی خــود بیگانه می شــود. در «درون-
بیرون» هم برای اولین بار پیت داکتر ما را 
از منظر احساسات ذهنی دختری به نام 
رایلی درگیر بحران روحی عبور از دوران 

کودکی به نوجوانی می کند. 
به این ترتیب پیت داکتر در کارنامه فیلم سازی خود 
مسیر و دغدغه های درستی را پی گرفته و هم راستا 
با فیلم هایش رشد کرده است. یعنی ابتدا به دوران 
کودکــی و رابطه پدر و فرزندی پرداخته اســت. در 
فیلم بعــدی اش به سراغ مفهوم نوجوانی و رشــد 
شخصیت رفته است و در سومین گام، در «روح»، 
به واکاوی بزرگ ترین سؤال بشریت، یعنی چرایی 
زندگی، پرداخته اســت. در ایــن راه ۲ ایراد عمده 

نسبت به فیلم های قبلی او دیده می شود.

زندگی بازمی ماند. در این اوضاع اســت که یکی از 
شــاگردان قدیمی پیشــنهاد همکاری با دوروتی 
ویلیامز، نوازنده مشــهور جــاز، را ارائــه می کند. 
بلافاصله آزمــون می دهد و قبول می شــود. او که 
از شادی در پوســت خود نمی گنجد، حواسش به 
دوروبرش نیست و دچار حادثه می شود. او خودش 
را در زندگــی پــس از مرگ پیدا می کنــد، اما چون 
احســاس می کنــد زندگــی اش تازه شروع شــده 
است، همه ســعیش را برای بازگشت به زندگی به 
کار می گیرد و برخلاف جهت ارواح، وارد عالم پیش 
۲۲از زندگی می شــود. آنجا با روحی به نام ۲۲از زندگی می شــود. آنجا با روحی به نام ۲۲ آشــنا 
می شود که حاضر نیســت وارد عالم زنده ها شود. 
کشمکش های این دو مفاهیم جدیدی از زندگی را 

یکی از مهم تریــن رمزهای موفقیــت پیت داکتر 
فیلم برجســته اش، یعنی «کارخانه هیولاها» 
و «درون-بیرون»، جدا از جذابیت های داستانی و 
شخصیت ها، بکربودن ایده اولیه و مسحورکنندگی 
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 بکرنبودن
برخلاف ۲فیلم قبلی، «روح» به هیچ عنوان ایده بکری ندارد، بلکه از ۲فیلم کریسمسی 
مشهور وام گرفته است. اول داستان مشهور «اسکروچ»  که پیرمرد خسیسی است که 
در شب سال نو ۳روح به سراغش می آیند و با راهنمایی او، باعث می شوند نگاهش به 
زندگی تغییر کند. دوم فیلم بسیار زیبا و کلاسیک «چه زندگی شگفت انگیزی است» 
ســاخته فرانک کاپرا درباره جوانی به نام جرج بیلی اســت که در آستانه سال نو فکر 
می کند زندگی خود را تلف کرده است و قصد خودکشی دارد. فرشته ای از راه می رسد 
و به جرج بیلی نشان می دهد که اگر او هرگز زاده نشده بود، چه سرنوشتی در انتظار 
نزدیکان او بود. در هرسه این فیلم ها مضمون اصلی قصه، بازنگری در مفهوم زندگی 
اســت. انتخاب تاریخ ۲۵دسامبر نیز مهم ترین نشانه ارجاع به این فیلم هاست. زیرا 
در دل فیلم هیچ ماهیت کریسمسی دیده نمی شود و «روح» می توانست هر زمانی از 

سال راهی پرده شود.

۱
 مخاطب شناسی

در همه انیمیشن های پیکسار تاکنون تمرکز بر مخاطب کودک و نوجوان قرار داشت، 
اما فیلم به نحوی ساخته و پرداخته می شد که برای پدر و مادرهایی که بچه های خود را 
به سینما می آوردند هم جذابیت هایی وجود داشته باشد. این رویه در همه فیلم های 
پیکســار رعایت شــده اســت، اما «روح» نخستین فیلمی اســت که برای مخاطب 

بزرگ سال ساخته شده است و هیچ جذابیتی برای مخاطب کودک ندارد. 
مفاهیمــی مثل مرگ و دنیای پس از مرگ یا روزمرگــی در زندگی چندان ارتباطی با 
دنیای کودکانه ندارد، به ویژه که شخصیت اصلی قصه هم یک مرد میان سال باشد. 
دیالوگ هایی نظیر «اینجا نمی تونی روح کسی رو له کنی. این کار وظیفه زندگیه.» با 
وجود نبوغ آمیزبودن، هیچ نقطه وصلی با دنیای کودکان ندارد. بنابراین با انیمیشنی 
طرفیم که برای مخاطب بزرگ سال ساخته شده است. بنابراین به عنوان یک فیلم 
بزرگ ســالانه، باید به نقاط قوت و ضعف آن پرداخت. البته «روح» نقاط قوت جدی 

هم دارد.
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 بازنمایی نیویورک
شــاید در هیــچ فیلمــی اعــم از زنــده یا 
انیمیشــنی، روح زندگــی در نیویــورک و 
فرهنــگ غالب بــر مردم به خوبــی «روح» 
عینیــت نیافتــه باشــد. در ایــن راســتا 
نورپــردازی، طراحــی صحنــه و حاشــیه 
صدایی که برای فیلم در نظر گرفته شده، 
نبوغ آمیــز اســت. کبوترهــای خیابــان، 
پلیس راهنمایی ورانندگــی، مترو، ارجاع 
بــه مکان هــا و... در عیــن گذرابــودن، 
به خوبی جــو حاکم بــر زندگــی آدم های 
ســاکن نیویــورک را تصویــر می کنــد و از 
این نظر بــرای مخاطــب آمریکایی لذتی 

دوچندان دارد.
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مخاطب شناسی
در همه انیمیشن های پیکسار تاکنون تمرکز بر مخاطب کودک و نوجوان قرار داشت، 
اما فیلم به نحوی ساخته و پرداخته می شد که برای پدر و مادرهایی که بچه های خود را 
به سینما می آوردند هم جذابیت هایی وجود داشته باشد. این رویه در همه فیلم های 
پیکســار رعایت شــده اســت، اما «روح» نخستین فیلمی اســت که برای مخاطب 

بزرگ سال ساخته شده است و هیچ جذابیتی برای مخاطب کودک ندارد. 
مفاهیمــی مثل مرگ و دنیای پس از مرگ یا روزمرگــی در زندگی چندان ارتباطی با 
دنیای کودکانه ندارد، به ویژه که شخصیت اصلی قصه هم یک مرد میان سال باشد. 
دیالوگ هایی نظیر «اینجا نمی تونی روح کسی رو له کنی. این کار وظیفه زندگیه.» با 
وجود نبوغ آمیزبودن، هیچ نقطه وصلی با دنیای کودکان ندارد. بنابراین با انیمیشنی 
طرفیم که برای مخاطب بزرگ سال ساخته شده است. بنابراین به عنوان یک فیلم طرفیم که برای مخاطب بزرگ سال ساخته شده است. بنابراین به عنوان یک فیلم 
بزرگ ســالانه، باید به نقاط قوت و ضعف آن پرداخت. البته «روح» نقاط قوت جدی 

هم دارد.

۲۲۲۲۲
ار                                              

کس
گ پی

بزر
ح» 

«رو
              

ار                                              
کس

گ پی
بزر

ح» 
«رو

              
ار                                              

کس
گ پی

بزر
ح» 

«رو
              

ار                                              
کس

گ پی
بزر

ح» 
«رو

              
ار                                              

کس
گ پی

بزر
ح» 

«رو
              

ار                                              
کس

گ پی
بزر

ح» 
«رو

              
ار                                              

کس
گ پی

بزر
ح» 

«رو
              

ار                                              
کس

گ پی
بزر

ح» 
«رو

              
۲

ار                                              
کس

گ پی
بزر

ح» 
«رو

              
۲۲

ار                                              
کس

گ پی
بزر

ح» 
«رو

              
۲۲

ار                                              
کس

گ پی
بزر

ح» 
«رو

              
۲

ار                                              
کس

گ پی
بزر

ح» 
«رو

              

نورپــردازی، طراحــی صحنــه و حاشــیه 
صدایی که برای فیلم در نظر گرفته شده، 
نبوغ آمیــز اســت. کبوترهــای خیابــان، 
پلیس راهنمایی ورانندگــی، مترو، ارجاع 
بــه مکان هــا و... در عیــن گذرابــودن، 
به خوبی جــو حاکم بــر زندگــی آدم های 
ســاکن نیویــورک را تصویــر می کنــد و از 
این نظر بــرای مخاطــب آمریکایی لذتی 

دوچندان دارد.

آن بود. در فیلم اول ترس کودکان از هیولای درون 
گنجــه و زیر تخت دســتاویزی بــرای تعریف یک 
دنیای جدید کودکانه قرار گرفته بود. هیولاها در 
دنیایــی موازی با آدم ها زندگــی می کردند و منبع 
اصلی انرژی شــان ترس و وحشت و جیغ کودکان 
بود. بنابراین شب هنگام از گنجه و زیر تخت عازم 
ترساندن بچه ها می شدند تا اینکه اشتباهی یک 
بچه از در گنجه عبور می کند و وارد دنیای هیولاها 

می شود. حالا سالیوان که هیولای اصلی 
قصه است، نقش پدری را برای این کودک 
برعهده می گیــرد و به تدریج با خصایص 
قبلی خــود بیگانه می شــود. در «درون-
بیرون» هم برای اولین بار پیت داکتر ما را 
از منظر احساسات ذهنی دختری به نام 
رایلی درگیر بحران روحی عبور از دوران 

کودکی به نوجوانی می کند. 
به این ترتیب پیت داکتر در کارنامه فیلم سازی خود 
مسیر و دغدغه های درستی را پی گرفته و هم راستا 
با فیلم هایش رشد کرده است. یعنی ابتدا به دوران 
کودکــی و رابطه پدر و فرزندی پرداخته اســت. در 
فیلم بعــدی اش به سراغ مفهوم نوجوانی و رشــد 
شخصیت رفته است و در سومین گام، در «روح»، 
به واکاوی بزرگ ترین سؤال بشریت، یعنی چرایی 
۲زندگی، پرداخته اســت. در ایــن راه ۲زندگی، پرداخته اســت. در ایــن راه ۲ ایراد عمده 

نسبت به فیلم های قبلی او دیده می شود.

آن بود. در فیلم اول ترس کودکان از هیولای درون 
گنجــه و زیر تخت دســتاویزی بــرای تعریف یک 
دنیای جدید کودکانه قرار گرفته بود. هیولاها در 
دنیایــی موازی با آدم ها زندگــی می کردند و منبع 
اصلی انرژی شــان ترس و وحشت و جیغ کودکان 
بود. بنابراین شب هنگام از گنجه و زیر تخت عازم 
ترساندن بچه ها می شدند تا اینکه اشتباهی یک 
بچه از در گنجه عبور می کند و وارد دنیای هیولاها 

می شود. حالا سالیوان که هیولای اصلی 
قصه است، نقش پدری را برای این کودک 
برعهده می گیــرد و به تدریج با خصایص 
قبلی خــود بیگانه می شــود. در «درون-
بیرون» هم برای اولین بار پیت داکتر ما را 
از منظر احساسات ذهنی دختری به نام 
رایلی درگیر بحران روحی عبور از دوران 

به این ترتیب پیت داکتر در کارنامه فیلم سازی خود 
مسیر و دغدغه های درستی را پی گرفته و هم راستا 
با فیلم هایش رشد کرده است. یعنی ابتدا به دوران 
کودکــی و رابطه پدر و فرزندی پرداخته اســت. در 
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 شعارزدگی
مهم ترین نقطه ضعف فیلم «روح» را باید در همان مخاطب شناسی اش 
جست وجو کرد. از یک طرف فیلم برای مخاطب کودک هیچ جذابیتی 
ندارد و از ســوی دیگر، نتیجه گیری نهایی اش به شــدت دم دستی و 
بچگانه اســت و به هیچ وجــه مخاطب بزرگ ســال را راضی نمی کند. 
همین موضوع بســیاری از دیالوگ هــا و نتیجه گیری های فیلم برای 
مخاطــب بزرگ ســال را شــعاری و گل درشــت کرده اســت؛ هرچند 
کارگردان همه سعیش را کرده است تا بتواند با اجرای کم نقصش جلوه 

بصری بالایی به این مفاهیم بدهد.

 جایگاه آموزش
در سبک زندگی آمریکایی، تأکید بر موفقیت مالی و شهرت بسیار زیاد است. 
در این راستا «روح» یک نهیب بزرگ به فرهنگ حاکم بر زندگی آمریکایی 
است که زندگی فقط در موفقیت خلاصه نمی شود. حتی اگر تأکید بر 
موفقیت بیش از حد باشــد، آن را از یک علاقه که قرار اســت محرک 
اصلی زندگی فرد باشــد، به نوعی وسواس ذهنی یا حتی حسرت 
تبدیل خواهد کرد. در این راستا به مقام معلمان در آموزش مفهوم 
زندگی هم تأکید شده است. به ویژه که در زندگی عادی، چندان به 
این قشر توجه نمی شود. گزارش سال گذشته مجله تایم درباره 
معلمانی که برای تأمین معاششان ناچار به اشتغال در چند حرفه 
بودند، از یاد نبرده ایم. در فیلم هم شغل جو معلمی است و هم 

در مقام عمل برای ۲۲ نقش یک معلم زندگی را ایفا می کند.

چهارم

 سیاه پوست بودن شخصیت اصلی
چندســالی اســت کــه هالیــوود متوجــه ظرفیــت بــالای مخاطبان 
سیاه پوست شده اســت و با ســاخت فیلم هایی مثل «پلنگ سیاه» و 
سیاه پوســت کردن «مرد عنکبوتی» و ایده سیاه پوســت شدن جیمز 
بانــد درصدد جذب این دســته از مخاطبان اســت. این رویــه درباره 
فمینیســم هم بارها محل انتقاد امثال من به اســتفاده ابزاری از این 
حربه بوده است، اما در فیلم «روح»، با توجه به جایگاه موسیقی جاز 
بین سیاه پوســتان و برخورد طبیعی با یک شــهروند سیاه پوســت، 
این رویه گل درشــت نشــده و در خدمت فیلم اســت. بنابراین حس 

وصله پینه ای بودن به مخاطب نمی دهد.

پنجم

نگاهی به موفق ترین انیمیشــن هایی کــه مخاطب را به 
دنیای ارواح می برند

 ورود بــه دنیــای ارواح یــا ارتبــاط بــا ارواح تابه حال ســوژه 
انیمیشــن های دیگــری به جز »روح« هم شــده اســت. عالم 
ناشناخته ارواح بستری مناسب برای اتفاقات هیجان انگیز، 
بامزه و غیرمنتظره است و همین موضوع باعث اقبال مخاطب 

به این انیمیشن ها می شود.

 کوکو
کوکو بدون شــک موفق ترین انیمیشنی است که درباره عالم 
ارواح ساخته شده اســت. برنده شدن 2جایزه اسکار و فروش 
گیشه ۸۰۷میلیون دلاری در مقابل 1۷5میلیون دلار بودجه 
ساخت، شــاهد مثال این حرف اســت. علاوه بر این، کوکو با 
آن داســتان بامزه ترانه های دوست داشتنی اش 11۰جایزه 
سینمایی دیگر را هم از آن خودش کرده است. کوکو داستان 
پسربچــه دوازده ســاله ای به اســم میگل اســت که عاشــق 
موسیقی اســت. او در روز جشــن مردگان که یک روز ملی در 
کشور مکزیک است، بنا به اتفاقاتی وارد دنیای ارواح می شود 
و با اجدادش دیدار می کند و ماجراهای جالبی را پشــت سر 
می گذارد. کوکو در سایت آی ام دی بی نمره۸٫4 از1۰ را کسب 

کرده است و ۹3درصد کاربران گوگل آن را پسندیده اند.  

 پارانورمن
در شهری کوچک پسربچه ای به اسم نورمن می تواند با مردگان 
صحبت کند، ازجمله مادربزرگ خود و ارواح شهر. هیچ کس 
توانایی هــای او را جدی نمی گیرد و او از لحاظ احساســی از 
خانواده اش طرد شده است و همسایگان و دوستانش به سبب 
کارهــای عجیبش او را تمســخر و آزار و اذیــت می کنند، ولی 
خیلی زود مردم شهر نیازمند کمک نورمن و توانایی عجیبش 
می شوند. پارانورمن یکی از موفق ترین انیمیشن هایی است 
که ریســک پرداخن به دنیــای ارواح را به جــان خریده اند. 
حاصل این ریســک یک اســکار و 1۹جایزه معتبر سینمایی 
اســت. این فیلم به سبک استاپ موشن ســه بعدی است و با 
بودجه ۶۰میلیون دلاری ساخته شده و برای تهیه کنندگانش 
5۰میلیون دلار ســود داشــته اســت. میان انیمیشن هایی 
که با موضوع روح ســاخته شــده اســت، پارانورمن بــا اقبال 
۹5درصدی، محبوب ترین انیمیشــن در بین کاربران گوگل 

به حساب می آید.

 عروس مرده
مگر می شود اسم روح بیاید و از تیم برتون اسمی آورده نشود. 
تیم برتون عاشــق فیلم های فانتزی اســت و ســال2۰۰5 با 
»عروس مرده« به دنیای ارواح رفت که حاصلش شد یک اسکار 
و ۹جایزه سینمایی معتبر دیگر. عروس مرده با هزینه ساخت 
4۰میلیون دلاری و فروش گیشه 11۸میلیون دلاری از لحاظ 
تجاری هم فیلم موفقی محســوب می شود. داستان در شهر 
کوچکی در انگلســتان و در عصر ویکتوریایی اتفاق می افتد. 
ویکتور ون دورت (که جانی دپ صداپیشــگی اش را برعهده 
دارد) در شرف ازدواج است. او وقتی در جنگل مشغول تمرین 
سخنرانی ازدواجش اســت، وارد دنیای ارواح می شود و آنجا 
عاشــق زنی می شود که به قتل رسیده است و داستان جالبی 
برایش رخ می دهد. عروس مرده در ســایت آی ام دی بی نمره 
۷٫3از1۰ را دارد و ۹۰درصــد کاربران گوگل به آن رأی مثبت 

داده اند.

 کاسپر
کاســپر شــاید اولین تجربه موفق آوردن یک روح کارتونی به 
ســینما بود. داســتان روح سرگردانی که برخلاف دیگر ارواح 
سرگــردان، می خواهد با آدم ها دوســت باشــد. کارگردانی و 
نویسندگی کاسپر بر عهده برد سیلبرلینگ و تهیه کنندگی آن 
با استیون اسپیلبرگ بود. جلوه های ویژه فیلم در زمان خودش، 
یعنی سال1۹۹5، خیره کننده بود، ولی امروز اگر فیلم را نگاه 
کنید، جلوه های ویژه آن خنده دار به نظر می رســد. کاسپر با 
55میلیون بودجه، 2۸۸میلیون دلار در گیشــه ها فروخت و 
بعد از آن هم مجموعه های دیگری از این فیلم ساخته شد؛ از 

سینمایی بگیرید تا سریال.

 بازنمایی نیویورک
شــاید در هیــچ فیلمــی اعــم از زنــده یا 
انیمیشــنی، روح زندگــی در نیویــورک و 
فرهنــگ غالب بــر مردم به خوبــی «روح» 
عینیــت نیافتــه باشــد. در ایــن راســتا 
نورپــردازی، طراحــی صحنــه و حاشــیه 
صدایی که برای فیلم در نظر گرفته شده، 
نبوغ آمیــز اســت. کبوترهــای خیابــان، 
پلیس راهنمایی ورانندگــی، مترو، ارجاع 
بــه مکان هــا و... در عیــن گذرابــودن، 
به خوبی جــو حاکم بــر زندگــی آدم های 
ســاکن نیویــورک را تصویــر می کنــد و از 
این نظر بــرای مخاطــب آمریکایی لذتی 

دوچندان دارد.

اول
 نت زندگی

انتخــاب موســیقی جــاز به عنــوان 
نقطه اتــکای اصلی در دل داســتان، 
تطابــق فوق العــاده ای بــا روح قصــه 
دارد. برخلاف موســیقی کلاســیک 
که افتتاحیه، نقاط عطــف و پایان هر 
قطعه سیر مشــخصی را بر مبنای نت 
طــی می کند، در موســیقی جاز هیچ 
دو اجرایی مانند هم نیست و کیفیت 
اجرا هربار با توجه به روح حاکم بر فضا 
تغییر می کند. یعنی مبتنی بر نوعی 
بداهه نوازی است. زندگی هم از چنین 
کیفیتــی برخــوردار اســت و هیچ دو 
نفری مانند هم آن را تجربه نمی کنند.

دوم
 ارجاعات فرهنگی و تاریخی

پیداکــردن ارجاعــات تاریخــی 
در دل انیمیشــن «روح» از آن 
لذت های فرهیخته طوری اســت 
کــه بــه بزرگ ســالان مخاطــب 
فیلم، لذت مضاعف می بخشــد. 
ارجاعــات بــه محمدعلــی کلی، 
انیشتین، آبراهام لینکلن و ماری 
آنتوانــت، آخرین ملکه فرانســه 
کــه سرش از بدنــش جدا شــد و 
روحــش به صورت یــک سر تبلور 
یافته و تأکیدش بر واژه دوپهلوی 
ز همیــن قبیــل  no body» ا »

است.

سوم

شعارزدگی
مهم ترین نقطه ضعف فیلم «روح» را باید در همان مخاطب شناسی اش 
جست وجو کرد. از یک طرف فیلم برای مخاطب کودک هیچ جذابیتی 
ندارد و از ســوی دیگر، نتیجه گیری نهایی اش به شــدت دم دستی و 
بچگانه اســت و به هیچ وجــه مخاطب بزرگ ســال را راضی نمی کند. 
همین موضوع بســیاری از دیالوگ هــا و نتیجه گیری های فیلم برای 
مخاطــب بزرگ ســال را شــعاری و گل درشــت کرده اســت؛ هرچند 
کارگردان همه سعیش را کرده است تا بتواند با اجرای کم نقصش جلوه 

بصری بالایی به این مفاهیم بدهد.

جایگاه آموزش
در سبک زندگی آمریکایی، تأکید بر موفقیت مالی و شهرت بسیار زیاد است. در سبک زندگی آمریکایی، تأکید بر موفقیت مالی و شهرت بسیار زیاد است. 
در این راستا «روح» یک نهیب بزرگ به فرهنگ حاکم بر زندگی آمریکایی 
است که زندگی فقط در موفقیت خلاصه نمی شود. حتی اگر تأکید بر 
موفقیت بیش از حد باشــد، آن را از یک علاقه که قرار اســت محرک 
اصلی زندگی فرد باشــد، به نوعی وسواس ذهنی یا حتی حسرت 
تبدیل خواهد کرد. در این راستا به مقام معلمان در آموزش مفهوم 
زندگی هم تأکید شده است. به ویژه که در زندگی عادی، چندان به 

سیاه پوست بودن شخصیت اصلی
چندســالی اســت کــه هالیــوود متوجــه ظرفیــت بــالای مخاطبان 
سیاه پوست شده اســت و با ســاخت فیلم هایی مثل «پلنگ سیاه» و 
سیاه پوســت کردن «مرد عنکبوتی» و ایده سیاه پوســت شدن جیمز 
بانــد درصدد جذب این دســته از مخاطبان اســت. این رویــه درباره 
فمینیســم هم بارها محل انتقاد امثال من به اســتفاده ابزاری از این 
حربه بوده است، اما در فیلم «روح»، با توجه به جایگاه موسیقی جاز 
بین سیاه پوســتان و برخورد طبیعی با یک شــهروند سیاه پوســت، 
این رویه گل درشــت نشــده و در خدمت فیلم اســت. بنابراین حس 

وصله پینه ای بودن به مخاطب نمی دهد.

شعارزدگی
مهم ترین نقطه ضعف فیلم «روح» را باید در همان مخاطب شناسی اش 
جست وجو کرد. از یک طرف فیلم برای مخاطب کودک هیچ جذابیتی 
ندارد و از ســوی دیگر، نتیجه گیری نهایی اش به شــدت دم دستی و 

جایگاه آموزش
در سبک زندگی آمریکایی، تأکید بر موفقیت مالی و شهرت بسیار زیاد است. در سبک زندگی آمریکایی، تأکید بر موفقیت مالی و شهرت بسیار زیاد است. 
در این راستا «روح» یک نهیب بزرگ به فرهنگ حاکم بر زندگی آمریکایی 
است که زندگی فقط در موفقیت خلاصه نمی شود. حتی اگر تأکید بر 
موفقیت بیش از حد باشــد، آن را از یک علاقه که قرار اســت محرک 
اصلی زندگی فرد باشــد، به نوعی وسواس ذهنی یا حتی حسرت 

سیاه پوست بودن شخصیت اصلی
چندســالی اســت کــه هالیــوود متوجــه ظرفیــت بــالای مخاطبان 
سیاه پوست شده اســت و با ســاخت فیلم هایی مثل «پلنگ سیاه» و 
سیاه پوســت کردن «مرد عنکبوتی» و ایده سیاه پوســت شدن جیمز 
بانــد درصدد جذب این دســته از مخاطبان اســت. این رویــه درباره 
فمینیســم هم بارها محل انتقاد امثال من به اســتفاده ابزاری از این 
حربه بوده است، اما در فیلم «روح»، با توجه به جایگاه موسیقی جاز 
بین سیاه پوســتان و برخورد طبیعی با یک شــهروند سیاه پوســت، 
این رویه گل درشــت نشــده و در خدمت فیلم اســت. بنابراین حس 

وصله پینه ای بودن به مخاطب نمی دهد.

نورپــردازی، طراحــی صحنــه و حاشــیه 
صدایی که برای فیلم در نظر گرفته شده، 
نبوغ آمیــز اســت. کبوترهــای خیابــان، 
پلیس راهنمایی ورانندگــی، مترو، ارجاع 
بــه مکان هــا و... در عیــن گذرابــودن، 
به خوبی جــو حاکم بــر زندگــی آدم های 
ســاکن نیویــورک را تصویــر می کنــد و از 
این نظر بــرای مخاطــب آمریکایی لذتی 

دوچندان دارد.

قطعه سیر مشــخصی را بر مبنای نت 
طــی می کند، در موســیقی جاز هیچ 
دو اجرایی مانند هم نیست و کیفیت 
اجرا هربار با توجه به روح حاکم بر فضا 
تغییر می کند. یعنی مبتنی بر نوعی 
بداهه نوازی است. زندگی هم از چنین 
کیفیتــی برخــوردار اســت و هیچ دو 
نفری مانند هم آن را تجربه نمی کنند.

ف انصاری
یوس

مضمون «روح»
سوژه دوست داشتنى
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 فرمول ۲پادشاه
فرمول داشن 2دروازه بان بزرگ نه تنها در فوتبال ایران، بلکه در فوتبال دنیا هم نسخه ای شکست خورده 
محسوب می شود و بیشتر باشــگاه های بزرگ دنیا مثل بایرن مونیخ، منچسترســیتی، رئال مادرید، 
لیورپول، اینترمیلان، اتلتیکومادرید و بارسلونا تقریبا در همه بازی های فصل از یک دروازه بان مطمئن و 
شش دانگ استفاده می کنند و نفر دوم از لحاظ کیفی فاصله زیادی با دروازه بان اول دارد. در ایران هم 
استقلالی ها بهتر از هر باشگاه دیگری می دانند که داشن 2دروازه بان هم سطح و هم تراز یعنی دردسر 
و حاشیه و اختلافات داخلی. منصور رشیدی و ناصر حجازی، پرویز برومند و هادی طباطبایی، وحید 
طالبلو و مهدی رحمتی، مهدی رحمتی و حسین حسینی، و البته آخرین آن ها حسین حسینی و رشید 
مظاهری. جالب ترین وجه این ماجرا هم برنده بودن دروازه بان جدید نسبت به دروازه بان قدیمی تر است. 
یعنی مهدی رحمتی آمد و جای وحید طالبلو را گرفت، سروکله حسین حسینی پیدا شد و مهدی رحمتی 
را راهی شهرخودرو کرد و حالا رشــید مظاهری چنان نمایشی در این فصل راه انداخته که بعید است 
حسین حسینی چاره ای جز جدایی از استقلال داشته باشد. یک ماه پیش در یکی از تمرینات استقلال 
مشاجره ای بین حسین حسینی و مظاهری اتفاق افتاد. حسینی به رشید گفته بود او دروازه بان اول تیم 
است و رشید باید پشت سرش تمرین کند، اما یک ماه بعد از این مشاجره لفظی، حسین حسینی دیگر 
دروازه بان اول استقلال نیست. رشــید مظاهری و عملکرد خیره کننده اش او را نفر اول دروازه و ستاره 
تیم و محبوب هواداران کرده است. کاش حسین حسینی قبل از شروع جنگ برای مرد اول، تاریخچه 
این جنگ ها را مرور می کرد. برنده نبرد دروازه بان در اســتقلال همیشه دروازه بان جدیدتر است و در 

قفس توری استقلال همیشه دست بالای دست بسیار بوده است!

 حجازی گم شده استقلال!
از سال۶5 که ناصر حجازی به دوران فوتبالش در لباس استقلال پایان داد، هواداران 
این تیم هرازگاهی یکی از دروازه بان های باشگاه را به عنوان جانشین او معرفی کرده اند. 
اولین حجازی ثانی، احمدرضا عابدزاده بود؛ دروازه بانی که از لحاظ فنی درخشــش 
بی نظیری داشــت، اما رفتنش به پرســپولیس او را فرســنگ ها از ناصر حجازی بودن 
دور کرد. هادی طباطبایی و پرویز برومند هم آن قدر دوران درخشششان درون دروازه 
اســتقلال کوتاه بود که برچسب حجازی بودن رویشــان نچسبید. حسین حسینی و 
طالبلو هم نمایشی پرنوسان داشتند و هیچ وقت مثل دروازه بان اسطوره ای استقلال 
شش دانگ نبودند. بین همه این گزینه ها فقط 2نفر لباس ناصر حجازی را پوشیدند؛ 
مهدی رحمتی و رشــید مظاهری. مهدی رحمتی ســال ها برای استقلال دروازه بانی 
مطمئن بود، اما رفتنش به شهرخودرو مانعی شد تا مثل حجازی در لباس استقلال از 
فوتبال خداحافظی کند. رشید مظاهری اما هنوز فرصت دارد؛ کسی که سال13۶۸ 
در شهرســتان کوچک گچســاران به دنیا آمد. همان سالی که ناصر حجازی مغضوب 
مدیران فوتبال ایران مجبور شــد برای گذران زندگی خانــواده اش به بنگلادش برود. 
پایان حجازی اول در بنگلادش و شروع حجازی دوم در گچساران. آیا رشید استقلال 
می توانــد نمایشــش را در لباس اســتقلال ادامه دهــد و آن قدر بدرخشــد که مانند 
ناصرخان در لباس این تیم از فوتبال خداحافظی کند؟ فقط زمان جواب این سؤال را 

می داند.  

 شانس در می زند!
رشــید مظاهری تا حدود 25ســالگی نامی در فوتبال ایران نداشت. دروازه بان دوم باشــگاه های فولاد خوزستان و ذوب آهن 
اصفهان در طول فصل حضور ثابتی روی نیمکت ذخیره ها داشت و جز یکی دومسابقه ای که به علت مصدومیت دروازه بان اول 
پیش می آمد، فرصتی برای عرض اندام به دست نمی آورد. در 3فصل بازی برای فولاد خوزستان فقط ۷بار درون دروازه ایستاد 
و در فصل اول حضور در ذوب آهن هم فقط 2مســابقه انجام داد. در همان 2مسابقه هم 5بار دروازه اش باز شد تا رشید یکی از 
بدترین فصل های فوتبالی اش را پشــت سر بگذارد. اما سال۹3 سرانجام شانس در خانه رشید را زد. شانسی که هرچند دیر و 

در 25سالگی سراغش آمده بود، اما رشید تا همین امروز قدرش را دانسته و پله پله رشد کرده و بالا آمده است. 5فصل فوق العاده 
در اصفهان، یک فصل عالی در تبریز که با قهرمانی در جام حذفی همراه شد و حالا روزهای ستاره بودن در استقلال. تنها حسرت 

ســتاره این روزهای استقلال، هم دوره شــدن با نســل طلایی دروازه بان های ایران و ســتاره هایی مثل علیرضا بیرانوند، امیر 
عابدزاده و علیرضا حقیقی بود. رقیبانی که اجازه ندادند رشید هیچ وقت به مرد شماره یک تیم ملی فوتبال ایران تبدیل شود.

 سایه رشید
شکست آبی ها مقابل فولاد خوزستان، محمود فکری را به این نتیجه رساند که از رشید مظاهری درون دروازه 
اســتفاده کند. رشــید درون دروازه ایســتاد، واکنش های فوق العاده اش آبی ها را نجات داد، استقلال در 

۶مسابقه فقط 2گل خورد که یکی از آن ها از روی نقطه پنالتی بود و شاگردان محمود فکری حالا صدرنشین 
فوتبال ایران هســتند. بعید است هیچ کدام از اعضای تیم مدیریتی استقلال حالا بابت ۸میلیارد تومانی که 
برای قرارداد دوساله رشید پرداخته اند، ناراضی باشند. هواداران استقلال خیلی خوب در خاطرشان مانده 

اســت که ضعف مهدی رحمتی در خروج ها چطور اعصابشان را به هم می ریخت یا حسین حسینی که گاهی 
چهارچوب دروازه اش را گم می کرد و جاگیری های اشتباه داشت، چقدر به استقلال ضربه زد. رشید مظاهری 
اما در همین ۶مسابقه ای که درون دروازه استقلال ایستاده، بدون ایراد نشان داده است. خروج هایش هنگام 
ارســال توپ از کناره ها خیال مدافعان تیم را آسوده می کند، تک به تک گیر قهاری است و بارها در دیدار مقابل 
شهرخودرو و آلومینیوم اراک عرصه را به مهاجمان حریف تنگ کرد و واکنش هایش هم به توپ هایی که از داخل 
1۸قدم به سمت دروازه اش می آیند، عالی بوده است. دروازه بانی که در 31سالگی به پخته ترین روزهای دوران 
فوتبالش رســیده است. حتی تصورش هم سخت خواهد بود که رشــید تا همین ۶سال پیش یک دروازه بان 
درجه2 و نیمکت نشــین در فوتبال ایران بوده و رشد رشید در همین چندسال اخیر، او را به ستاره لیگ برتر 

فوتبال ایران تبدیل کرده است.

درباره رشید مظاهری
وزهای  وازه آبی ها استقلال ستاره این ر ون در می درخشدکه در

      دست                     
    بالای دست!                                                      



رقابت معماری در اسپانیای قرون وسطا
حدود ۷5۰سال قبل در قرناطه (گرانادا) اسپانیا در دامنه  کوهستان 
»سیه را نوادا« یکی  از شکوهمندترین پروژه های ساختمانی قرون 
وسطای اسپانیا آغاز شد. برای ساخت »کاخ الحمرا« ورزیده ترین و 
مجرب ترین استادان معمار از سراسر اروپا و جهان عرب دورهم جمع 
شدند تا اوج هنر خود را در ساخت وساز عمارتی منحصربه فرد به رخ 
یکدیگر بکشند. شما هم یکی از آن ها خواهید بود. از اصول ساخت 
یک کاخ بی نظیر در دوران گذشــته، وجود یک آب نمای بزرگ در 
مجموعه ساختمان های کاخ است. پس شروع بازی از کارت فواره 
خواهد بود که در اختیار همه بازیکنان قرار می گیرد و همه سازه ها 
در اطراف فواره ســاخته خواهند شد. پس از آن برج ها یکی پس از 
دیگری بنا خواهند شد، باغ ها طراحی، چادرها و عمارت ها برپا و 

اتاق ها و شبستان ها ساخته می شوند.
الحمرا (Alhambra) یک بازی رومیزی بر اســاس دوران حضور 
 »Queen Games« مسلمانان در اسپانیاست که توسط 2شرکت
و »Überplay« در سال 2۰۰3میلادی به بازار بازی های رومیزی 
وارد شــد و به  سرعت انواع جوایز جهانی را به دست آورد. این بازی 
در سال های 2۰۰3تا2۰۰5 یازده جایزه معتبر در دنیای بردگیم 
را از آن خود کرده اســت و حالا شصت وچهارمین بردگیم محبوب 

خانوادگی در دنیا به حساب می آید.
 

 مدیریت سخت پول و کار
ســاختمان های کوچک را کنار هم بگذاریــد و مجلل ترین باغ را 
بسازید. این قاعده ساده است، ولی رقابت در این چارچوب ساده 
از چیزی که به نظر می رســد، دشوارتر خواهد بود. در حرف کسی 
برنده می شــود که بهترین باغ را ساخته باشــد و کارت هایش را به 
بهترین شکل مدیریت کرده باشد، ولی در عمل برای برنده شدن 
باید فاکتورهای زیادی را زیر نظر داشته باشید. در این بازی شما 
برای ساخت وســاز بودجه محدودی در اختیــار دارید. پول ها در 
4رنگ و با ارزش یک، سه، هفت و نه در اختیارتان قرار می گیرد. در 
هر مرحله از بازی می توانید از فروشگاه یک ساختمان بخرید، اما 
خرید به این ســادگی نیست. از آنجا که امکان تغییر پول ها وجود 
ندارد و این یعنی مثلا نمی توانید یک پول نه واحدی را با 2پول هفت 
و دو واحدی جابه جا کنید، پس اگر توانستید پول یک ساختمان را 
دقیق پرداخت کنید، جایزه دریافت می کنید و دوباره نوبت بازی 
شما خواهد بود و اگر نتوانســتید و پول بیشتری پرداخت کردید، 
هم بخشی از پولتان هدر خواهد رفت و هم نوبت جایزه را از دست 
می دهیــد. البته در طول بازی می توانید درخواســت پول کنید، 
اما فراموش نکنید که با این درخواست که حداکثر ۹واحد خواهد 
بود، نوبت ساخت وساز کاخ خود را از دست می دهید و باید تا دور 
بعد که نوبت به شــما می رســد، صبر کنید. بازی علاوه بر این ها، 
ریزه کاری های دیگری هم دارد که گفتنش در اینجا لازم نیســت 
و وقت بازی باید آن ها را یاد بگیرید. در بردگیم »الحمرا« امتیازات 
کسب شده برنده را مشخص می کند. 2کارت امتیاز در بین پول ها 
قرار داده شده  است. هروقت این کارت ها رو شوند، بازی متوقف و 
امتیازشماری انجام می شود. سومین نوبت امتیازشماری، پایان 

بازی خواهد بود. پایان بازی با تمام شــدن کارت های ساختمان 
اتفاق خواهد افتاد. حالا بازی تمام شده است و پس از امتیازشماری 
نهایی و جمع کردن امتیازات هر 3مرحله، برنده بازی مشــخص 

می شود.
 

 بازی خانوادگی و آرام
در بردگیم هایی که با کشیدن کارت و ساخت وساز جلو می روند، 
کمتر بردگیمی به پای »الحمرا« می رسد. اول اینکه ظاهر و قطعات 
بازی زیبا و چشم نواز هستند و آدم از نگاه کردن و چیدن مهره های 
کنار هم لذت می برد. نکته بعدی این  است که بازی ظرافت های 
بی شــماری دارد و برعکس بازی های این سبکی، ساده و بچگانه 
نیست.  مشکل بازی هم قیمت بالای آن است. ناشران ایرانی هنوز 
به فکر تولید این بازی نیفتاده اند و این موضوع خرید بازی دست دوم 
یا تجربه بازی در کافه بازی ها را منطقی می کند. بازی برای آن هایی 
که دنبال ریتم تند هستند، ملال آور خواهد شد، ولی برای آن هایی 
که از ساخت ذره به ذره یک عمارت و جمع کردن امتیاز و رقابت در 
درازمدت لذت می برند، تجربــه ای بی نظیر خواهد بود. هر دور از 
بازی »الحمرا« حدود یک ســاعت طول خواهد کشــید و 2تا۶نفر 
می توانند دور آن بنشینند و سرگرم شوند. بازی افزونه های مختلفی 
هم دارد که تعداد شرکت کننده ها را افزایش و زمان و پیچیدگی بازی 
را زیاد می کند. اگر بخواهید  »الحمرا« را با همه افزونه های آن بازی 
کنید، ممکن اســت وارد یک رقابت سخت دوسه ساعته شوید که 

سراسر آن لذت و تفکر است.

ن فروزان نیا
ایما

۱
در مسابقه دو ۴دونده در نزدیکی خط پایان قرار 
دارنــد. با توجه بــه توانی که بــرای هرکدام باقی 
مانــده، چندمتر پایانــی را می تواننــد با سرعت 
ثابتی که مشــخص شــده اســت، بدونــد. با یک 
حساب و کتاب ســاده بگویید کدام دونده برنده 

مسابقه خواهد شد؟

۲
اگر ریزبین هستید، بگویید از بین گل های داخل 

تصویر کدام یک با بقیه متفاوت است؟

۳
از بیــن پرنده هایــی کــه روی ســیم های بــرق 

نشسته اند، کدام یک از همه سنگین تر است؟

کدام کلید، لامپ را روشن خواهد کرد؟۴

جواب:
۱. دونده شماره۳.

۲. گل وسط از ردیف پایین.
۳. پرنده شــماره۴. با توجــه به میزان 
خم شدن ســیم ها، مشخص است که 

پرنده سبز و آبی وزن کمی دارند و پرنده 
شماره۴ حتی از مجموع ۳پرنده قرمز 

هم سنگین تر است.
۴. کلید شماره یک.

  مشخصات بازی

رده سنی: ۸سال به بالا

زمان بازی: یک ساعت

تعداد نفرات: ۲تا۶نفر

قیمت: ۱٫۴۰۰٫۰۰۰تومان

معمولا بردگیم های 

گران قیمت را در این صفحه 

معرفی نمی کنیم، ولی برای 

معرفی «الحمرا» دلایل کافی 

وجود دارد. سبک خاص این بازی 

و لذت متفاوت آن از چیزهایی  

است که هر خوره بردگیم باید 

تجربه کند

معماى تصويرى شاهكار معمارى در قرون وسطا

ســاختمان های کوچک را کنار هم بگذاریــد و مجلل ترین باغ را 
بسازید. این قاعده ساده است، ولی رقابت در این چارچوب ساده 
از چیزی که به نظر می رســد، دشوارتر خواهد بود. در حرف کسی 
برنده می شــود که بهترین باغ را ساخته باشــد و کارت هایش را به 
بهترین شکل مدیریت کرده باشد، ولی در عمل برای برنده شدن 
باید فاکتورهای زیادی را زیر نظر داشته باشید. در این بازی شما 
برای ساخت وســاز بودجه محدودی در اختیــار دارید. پول ها در 
رنگ و با ارزش یک، سه، هفت و نه در اختیارتان قرار می گیرد. در 
هر مرحله از بازی می توانید از فروشگاه یک ساختمان بخرید، اما 
خرید به این ســادگی نیست. از آنجا که امکان تغییر پول ها وجود 
پول هفت 
و دو واحدی جابه جا کنید، پس اگر توانستید پول یک ساختمان را 
دقیق پرداخت کنید، جایزه دریافت می کنید و دوباره نوبت بازی 
شما خواهد بود و اگر نتوانســتید و پول بیشتری پرداخت کردید، 
هم بخشی از پولتان هدر خواهد رفت و هم نوبت جایزه را از دست 
می دهیــد. البته در طول بازی می توانید درخواســت پول کنید، 
واحد خواهد 
بود، نوبت ساخت وساز کاخ خود را از دست می دهید و باید تا دور 
بعد که نوبت به شــما می رســد، صبر کنید. بازی علاوه بر این ها، 

را زیاد می کند. اگر بخواهید  »الحمرا« را با همه افزونه های آن بازی 
کنید، ممکن اســت وارد یک رقابت سخت دوسه ساعته شوید که 

سراسر آن لذت و تفکر است.

  مشخصات بازی
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در زمان جنگ جهانی اول، فناوری های جنگی تقریبا پیشرفته و مدرن به حســاب 

می آمدند، اما همچنان ارتش بیشتر کشورها به برخی شیوه های جنگی که به نظر 

باســتانی بودند، تکیه می کردند. با وجود تانک ها، هواپیماها و مسلسل ها، جنگ 

هنوز به فداکاری انسان هایی بستگی داشــت که مجبور بودند در گِل و شن و آب و 

با وجود بیماری های ســخت به مبارزه ادامه دهند. علاوه بر این، ارتش های درگیر 

در جنگ جهانی اول، به تلاش ها و مهارت های حیوانات در حوزه های حمل ونقل، 

تدارکات و ارتباطات نیازمند بودند و گاهی اوقات حتی حضور حیوانات برای آرامش 

و دل گرمی سربازان اهمیت داشت.

رساندن مهمات به ارتش که یکی از مهم ترین بخش های تدارکات نظامی بود، معمولا 

تا جایی که امکان داشت، از طریق قطارها، کامیون ها و کشتی ها صورت می گرفت، 

امــا درنهایت برای رســاندن مهمات به دســت سربازان در 

جبهه، از صدهاهزار اسب، الاغ، گاو 

سرگذشت حیوانات 

در جنگ جھـانی اول
و حتی شتر یا سگ اســتفاده می شد. اسلحه های میدانی با      برگردان به پارسی: عاطفه همایونی   

تیم های متشــکل از ۶ تا 12 اسب به جبهه ها منتقل می شد 

ها بــا آمبولانس هایی که اســب ها آن را 
و کشــته ها و زخمی 

می کشیدند، حمل می شدند.

علاوه بر این، میلیون ها سرباز در جبهه ها و پشت خطوط مقدم 

به آب و غذا نیاز داشتند و برای حمل این بار هم از چهارپایان 

استفاده می شد. زیرا با وجود گِل  بسیار و حفره های عمیق در 

راه جبهه ها، این کار فقط برای آن هــا امکان پذیر بود. وجود 

اسب ها از منظری دیگر نیز اهمیت داشت. به ارتش ها ثابت 

شده بود که با وجود مسلسل ها، سیم های خاردار و سنگرها، 

اســتفاده از ســواره نظام در جنگ هــای درحرکــت به طــرز 

چشمگیری مؤثر است.

شاید مهم ترین نقش حیوانات در جبهه ها، استفاده از آن ها 

برای برقراری ارتباط و انتقال پیام بود. در جبهه های مختلف، 

از ســگ ها و کبوترهای آموزش دیده برای 

انتقال پیام از خط مقدم به ستاد مرکزی و بالعکس، استفاده 

می شد. استفاده از کبوترها به عنوان پیام رسان، بیشتر وقت ها 

مطمئن تر و ایمن تر از رادیوها بــود. پیام هایی که حیوانات 

منتقل می کردند، در بسیاری از عملیات ها جان تعداد زیادی 

از سربازان ارتــش متفقین در طول جنگ جهانی اول را نجات 

داده بود. حیوانــات همچنین تأثیرات مهم روان شــناختی 

برای سربازان داشــتند. داســتان های زیادی درباره روابط 

نزدیک بین سربــازان و حیوانات آن هــا در طول جنگ های 

جهانــی وجــود دارد. حیوانــات گاه زندگی مســالمت آمیز 

پیشین در خانه و مزرعه سربازان را به آن ها یادآوری می کردند 

و گاه در جهانــی پر از کشت وکشــتار تنها همــراه مهربان و 

انسانیِ سربازان بودند. متأســفانه تلفات حیوانات در طول 

جنگ جهانی اول کم از تلفات انســانی نداشت. در جنگی 

کــه 1۰میلیون سرباز در آن کشــته شــدند، فقــط تعداد 

تلفات اسب های نظامی ۸میلیون رأس 

گزارش شد.


